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بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شماره 80  دوشنبه 14/02/88
بحث در مورد لزوم فحص از مخصص بود و این که آیا عام قبل از فحص حجت است یا خیر؟ یک وجه روایات خاصه در این مساله بود، وجه دیگر علم اجمالی و وجه اخیر نیز این بود که ادله حجیت عام از ابتدا نسبت به عام قبل از فحص قصور دارند. بررسی وجه اول و سوم گذشت. بحث باقی مانده در مورد علم اجمالی است. 

بررسی علم اجمالی نسبت به وجود مخصص قبل از عمل به عام : 

علم اجمالی این گونه تقریب شده است که ما قبل از فحص به ورود مخصصات علم اجمالی داریم و این علم اجمالی مقتضی این است که قبل از فحص نتوان به عام تمسک کرد. 

به این تقریب دو اشکال مطرح شده است. اشکال اول این که بعد از فحص نیز احتمال مخصص داشتن وجود دارد. در نتیجه همان علم اجمالی قبل از فحص، بعد از فحص نیز منجز است. نتیجه این وجه این است که اساسا عمومات قابل استدلال نباشند چه قبل از فحص و چه پس از آن. شهید صدر از این اشکال پاسخ داده اند که علم اجمالی منحل می شود به مخصصاتی که در دایره کتب اربعه وجود دارد. اگر مثلا علم به صد مخصص در مجموعه احکام داریم، در کتب اربعه نیز علم به همین تعداد وجود دارد. مرحوم آقا ضیاء تعبیر می کنند که علم اجمالی در دایره ی مواردی وجود دارد که اگر فحص کنیم به آنها می رسیم. شاید این تعبیر از تعبیر شهید صدر بهتر باشد که از خصوص کتب اربعه نام برده اند. تمامیت این پاسخ مبتنی بر این است که بپذیریم معلوم بالاجمال به اندازه مواردی است که با فحص به آنها می رسیم.  
اشکال دوم این است که اگر به مقدار معلوم بالاجمال مخصص پیدا کردیم، چرا در سایر ابواب نیز فحص لازم باشد؛ چون پس از یافتن مقدار معلوم بالاجمال علم اجمالی منحل می شود. 
اشاره به مبانی اصولیون در تنجز علم اجمالی : 

به عنوان مقدمه به مبانی آقایان در انحلال علم اجمالی اشاره ای می کنیم. این بحث در مواضع مختلف مطرح شده است و جایگاه اصلی آن بحث برائت و اشتغال است که در آنجا منجزیت و موارد انحلال علم اجمالی بحث شده است. غیر از این جا در موارد دیگری نیز مطرح شده است، مثل بحث در این که اصل اولی برائت است یا احتیاط که برای اخباری ها که معتقد به احتیاط هستند، به علم اجمالی استدلال شده است. اصولیون پاسخ داده اند که این علم اجمالی کبیر به وسیله احکامی که مدلول امارات معتبره هستند، تبدیل به علم اجمالی صغیر می شود که به مناسبت بحث انحلال مطرح شده است. جای دیگری که این بحث مطرح شده است در بحث اقامه دلیل عقلی بر اعتبار خبر ثقه است از طریق علم اجمالی به احکام الزامی. 
ما در حد اشاره به مبانی آقایان در این بحث می پردازیم. یک مرحله بحث این است که علم اجمالی علت تامه تنجیز است یا مقتضی، به خصوص نسبت به موافقت قطعیه. برخی معتقدند چون علم اجمالی علم به جامع است و شک در اطراف، لذا می تواند مجرای اصول مومنه قرار بگیرد. تنها نسبت به حرمت مخالفت قطعیه تنجیز می کند یعنی به مقدار جامع نه اطراف؛ لذا در هر دو طرف بخصوصه می توان اصل جاری کرد. 

در اینجا سه تقریب هست؛ یک مبنا این است که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است و نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است. مرحوم نایینی به این وجه معتقد است؛ چون نسبت به جامع که معلوم است ترخیص ممکن نیست، ولی نسبت به هر یک از اطراف می توان اصل جاری کرد. مبنای دوم، مبنای آقا ضیاء است که ایشان متعلق علم اجمالی را واقع می داند. لذا آن را علت تامه، هم برای وجوب موافقت قطعیه و هم برای مخالفت قطعیه می داند. مبنای سوم مقتضی بودن نسبت به هر دوست که شهید صدر به آن معتقد است که اگر در هر دو طرف هم اصل جاری شود، منافاتی با حکم واقعی معلوم بالاجمال ندارد و جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در اینجا ممکن است. البته بین مبنای اول و سوم در بحث ما تفاوتی نیست. این که شهید صدر در این بحث دو مبنا طرح می کنند، به همین علت است. 
مدرسه مرحوم نایینی معتقد است به این که تنجیز علم اجمالی ناشی از عدم امکان جریان اصل در هر دو طرف است. به دلیل این که اثباتا دلیلی نداریم که در یک طرف بتوانیم اصل عملی را جاری کنیم، علم اجمالی منجز می شود. تنجیز علم اجمالی فرع تساقط اصول در دو طرف است از این جهت که مستلزم ترجیح بلامرجح است. به خلاف جایی که ما علم اجمالی را علت تامه بدانیم که خود علم اجمالی مانع از اجرای اصل در هر دو طرف است. عقلا شارع نمی تواند اصل مومن جعل کند. پس تا وقتی که علم اجمالی منجز هست، علم اجمالی در هیچ کدام جاری نیست. مگر این که علم اجمالی از تاثیر خارج شود. در مبنای اول تنجیز علم اجمالی، معلولِ عدم جریان اصل عملی و در مبنای دوم علت عدم جریان است. 
مرحوم آقای داماد و حاج آقا معتقدند که علم اجمالی بنفسه منجز نیست و اگر ما بودیم و علم اجمالی در هر دو طرف اصل مرخص جاری می کردیم و هر بیانی که در شبهه بدویه نسبت به جمع بین حکم واقعی و ظاهری داریم در اینجا نیز جاری است و اثباتا هم اطلاقات ادله برائت برای این مطلب کفایت می کند. ولی ما روایات خاصه داریم که از آنها تنجیز علم اجمالی اصطیاد می شود؛ مثلا در روایات هست که در مورد دو آب مشکوک حضرت می فرمایند: یهریقهما و یتیمم، یا این در مورد دو گوشت مشکوک می فرمایند: یرمیهما الی الکلاب، یا در صحیحه زراره آمده است که اگر قسمتی که دم به اصابت کرده است را دقیقا ندانیم، باید کل محلی که احتمال می رود در آنجا باشد تطهیر شود، یا مثلا ادله ای که می فرماید اگر در قطیع غنم، غنم موطوئه ای باشد، یک راه شرعی قرار داده شده به نام قرعه تا آن غنم مشخص شود و بدون اعمال این طریق شرعی، حق اجرای اصل در این غنم ها را نداریم. از مجموع این موارد، الغاء خصوصیت می شود و فهمیده می شود که شارع علم اجمالی را تاثیرگذار و منجز دانسته است. 
حاج آقا می فرمودند که اصل این مبنا تمام است، ولی این مبنا لوازمی دارد که در مقام تطبیق مرحوم داماد به آن ملتفت نبوده اند. مثلا اگر بخواهیم به روایات خاصه تمسک کنیم، دلالت آنها در بسیاری موارد قاصر است؛ مانند شبهه غیر محصوره که طبق این مبنا حتی مقتضی برای تنجیز هم ندارد با صرف نظر از موانعی چون حرج، یا در جایی که جنس تکلیف معلوم باشد و نوع تکلیف معلوم نباشد. مثل زنی که مردد است در حیض و استحاضه که مردد است در وجوب نماز یا محرمات حائض که در اینجا فقط به اصل الزام علم داریم، یا علم اجمالی در تدریجیات مثل زنی که علم دارد یا امروز حائض می شود یا از چند روز بعد که در نتیجه یا الان حرمت صلاة متوجه اوست یا بعد از چند روز، یا مثلا علم اجمالی کثیر در کثیر مثل این که از سه هزار کاسه هزار تا نجس است یا مثل مثال پنیر که در روایات آمده است که مقدار قابل توجهی از آنها علم اجمالی داریم که از میته تهیه شده است؛ در هیچ کدام از این موارد ادله خاصه شامل آنها نیست؛ چون عرف نمی تواند از موارد مذکور در روایات به این موارد الغاء خصوصیت کند. در مواردی که الغاء خصوصیت عرفی است حرفی نیست، مثل این که مورد روایت دو ثوب باشد و ما به دو دیوار تسری دهیم. بحث در مواردی است که عرفا الغاء خصوصیت نمی کند. در نتیجه به عمومات حل، طهارت و سایر اصول مومنه مراجعه کرد. 
بنا بر مبنای مرحوم آقای داماد عدم تنجیز علم اجمالی در بحث کنونی ما روشن است؛ چون از سنخ کثیر در کثیر است و ما می دانیم مقدار زیادی تخصیص در احکام فراوان شریعت داریم. ما بحث را باید بنا بر سایر مبانی پیگیری کرد. 

مرحله دوم بحث، بحث از انحلال است. اگر در یک طرف علم تفصیلی یا اماره ای وجود داشته باشد، آیا علم اجمالی منحل می شود یا خیر. یا این که اگر علم اجمالی در دو دایره صغیر و کبیر داشتیم، این بحث مطرح است که آیا علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل می شود و بر فرض انحلال این انحلال حقیقی است یا حکمی؟ و این بحث مثمر است؛ چون شرایط انحلال حقیقی و حکمی با هم متفاوت است. در جلسه آتی به بیان مبانی مطرح شده در این بحث خواهیم پرداخت. 
